شجره نامهء یک خانوادهء اهل ادب
اشاره

مقاله زیر را دوست ناشناس ما «حضرت میرزا مهدی خان برادران» نوشته و اعتقاد دارد که در بانمکی و خوشمزه گی دست حضرت جری لوئیس و اعوان و انصارش را از پشت بسته است. ما با وجود احترامی که به يك يك حضراتی که نامشان در اینجا می‌آید می گذاریم از آنجا که این نوشته حاوی مسایل جالب و روشنفکر يك سلسله روابط پشت پرده است به چاپ آن مبادرت می ورزیم و اضافه می کنیم که این جناب میز مهدی خان جوان خوش قلبی است و میل ندارد که این بزرگان حرفش را نشان غرضی و مرضی بدانند، و می‌گوید که طنز نویسی يك رشته اساسی از کار نویسندگی‌ست که باید آن‌را در این کشور بسط داد و خلاصه کلام اینکه خیال میکند با این زیره ای که به کرمان آورده انقلابی در «خوشمزه نویسی» برپا کرده که گفته اند آرزو بر جوانان عیب نیست.
«سین»

شجره نامه
ادبیات امروز ایران در دست چند خانوادهء معدود است و خوانندگان آثار ادبی را هم اعضاء همین خانواده ها تشکیل می‌دهند. در این خانواده ها روابط گوناگونی برقرار است و این روابط تا حدود زیادی توانسته اند خط مشی ادبیات ما را مشخص کنند. یعنی خانواده های ادبی ما قویا دارای خصوصیات مشخص و ممتازی می باشند. 
شاید مهم ترین این خانواده ها -البته از لحاظ تعداد افراد خانواده- خانواده ی آل احمد باشد.
۱ - شکل خانواده
از نقطه نظر جامعه شناسی؛ خانواده آل احمد خانواده ای پدر سالار است، با همه خصوصیاتش. پدر حاکم، فرمانده و در ضمن حافظ آبرو و حیثیت خانواده است. پدر دوست دارد فرزندانش مطیع و منقاد او باشند. بین فرزندان اغلب جنگ و دعواهای شدید پیش می آید، اما به حرمت پدر در جلوی او زبان بریده می نشیند و او این جمع اضداد را با مهارت خاص خود اداره می کند. فرزندان او از راه خویشاوندی با دیگر خانواده های اهل ادب توانسته اند شبکهء بزرگی از روابط خانوادگی را ایجاد کنند و بدین ترتیب نوعی خانواده پدرسالاری قرون وسطائی بوجود آمده است. بعضی از فرزندان این پدر، خود هنرمند و خالقند و بعضی دیگر دوستدار هنر و کوشنده در راه بسط و گسترش آن. بعضی از فرزندان او پس از چندی سر شورش بر داشته اند و مخالفت هایی هم کرده اند و پدر به کلی آنها را طرد کرده و به دیگران نیز گفته است تا نام این فرزندان ناخلف را از صفحه روزگار حذف کنند. 
خانوادهء آل احمد علاوه بر پدر و مادر و فرزندان دارای افراد تابع موقتی نیز هست که بامید کامجوئی از عزت و جاه این خانواده بدان روی می آورند و چون پرورده شدند به آن پشت کرده راه دیگر می گیرند و گاه لگدی هم نثار حضرات می‌کنند.
2-فرزندان خانواده و روابط بین آنها
خانوادهء آل احمد دارای شش فرزند برومند است که به ترتیب سن عبارتند از دکتر رضا براهنی، دکتر غلامحسین ساعدی، اسلام کاظمیه، سیروس طاهباز، داریوش آشوری و م. آزاد. هر يك از این فرزندان برومند برای خود صاحب دستک و دنبکی ست و بر گوشه ای از امور ادبی و هنری و اجتماعی این مملکت حاکم است. 
از بین این فرزندان نا خلف تر از همه داریوش آشوری ست که از کثرت تخسی و بد طینتی از روز اول نیز به اعتبار پدر چندان وقعی نمی نهاد و حتى وجیزه ای در رد نظرات پدر پیرامون مرضی بنام «غرب زدگی» که گویا چیزی باشد از نوع «وبازدگی» و امثالهم نوشته است، که سالها پیش بعلت آنکه بچه بود و قدرتی نداشت هیچ کجا این وجیزهء بی ارزش را چاپ نکرد و مطلب روی دست این جوان ناخلف باقی ماند - و بروایتی آن را پاره کرد و بدور ریخت - و حالا که برای خودش سری توی سرها در آورده و صاحب گاه نامه ای بنام «بررسی کتاب» است قصد دارد دنباله مقالهء نمك ناشناسانهء مزبور را در آن بزیر طبع بیاراید. دیگر از شگفتی های این فرزند ناخلف در افتادن او با برادر بزرگتر جناب آقای دکتر رضا براهنی است. و او چنان لجام گسیخته شده که یکبار در يك مجلهء نیمه ادبی در پاسخ آرزوی برادر بزرگ که در یکی از اشعارش گفته «ایکاش اسبی بودم» نوشت که این آرزو تحصیل حاصل است. این جوان حتی پا را فراتر نهاده و با برادر دیگرش آقای کاظمیه نیز دست به گریبان شد. خدا او را به راه راست هدایت فرماید. 
جناب دکتر براهنی اگر چه از لحاظ سن و سال از بقیه برادران بزرگتر است، ولی از لحاظ مدت فرزندی خانواده آل‌احمد پیش بقیه بچه ای شیره خواره و قنداقی است. این دکتر محترم از همهء برادران دیگر دهان دریده تر است و حتی اصرار دارد که نیش هایش طنز نیش‌های برادر کوچکتر یعنی آشوری را نیز نداشته باشد. این است که فحش او بی پرده، عریان و به همین جهت لوس و عاری از هر گونه لطف خاص است. دکتر براهنی علاوه بر آنکه به پاسخگولی به آشوری پرداخته، پاشنهء دهان را کشیده و هرچه ناسزا بلد بوده است نصیب دو برادر دیگر یعنی سیروس طاهباز و م . آزاد کرده و حتی آنها را دیکتاتور و از این قبیل خوانده است. جناب دکتر تاکنون موفق شده است تا سه شماره از مجله ای بنام «جهان نو» را منتشر کرده و ناسزاهای خود را، که اغلب بجای اینکه برای دیگران باشد نصیب برادران است، در آنها بطور آزادانه و بدون سانور سردبیر پچاپ رساند. 
برادر دیگر اسلام کاظمیه است که بهتر است او را ژوکر جمع بخوانیم، چرا که هیچ تخصصی ندارد، اما در همهء امور دخالت می کند و برادران دیگر هم زیاد او را جدی نمی گیرند. اما از لحاظ اجتماعیات پیش از دیگر برادران مورد توجه پدر است و حتی اخیراً موفق شده است در غیاب یکی از معاندان پدر - که دوست بود و پشت کرد- ضربه جانانه ای به جای پایش بزند. این دشمن سفر کرده بهمن فرسی نام دارد که سری طاس و چشمانی شرارت بار دارد و خودش را اول آدم دهر می‌داند.
اما بشنوید از برادر چهارم یعنی دکتر ساعدی که از همه آقاتر است و کارش را می کند و آزارش به احدی نمی رسد که هیچ، بلکه از راه دکتری همواره به معالجه بیماران روحی و دیوانگان اشتغال داشته و به جامعهء خود نفع می‌رساند. از عقاید او یکی اینکه برادر بزر گتر یعنی دکتر براهنی را مریض روحی می داند و اغلب برو بچه های کوچه و بازار را ملامت می کند که به این بیچاره چه کار دارند. 
برادر پنجم م . آزاد است که اسم واقعی اش را یک کامیون می‌کشد . اسم او محمود مشرف آزاد تهرانی است و با این چهار اسم کمپوزیسیون‌های مختلف ساخته و بجای چند نفر چیز می نویسد که از آن جمله اند م . آزاد، محمود مشرف، محمود آزاد، محمود تهرانی و مشرف آزاد، مشرف تهرانی و آزاد تهرانی. کارش شاعری ست و نقد شعر هم می نویسد که عده ای را عقیده بر آن است که نقدها بزبانی جز فارسی نوشته می‌شوند چرا که هیچ کس معنی حرف اش را بدرستی درک نکند و لذت نبرد.
واما بشنوید از برادر ششم که کوشا ترین و با نفوذترین آنهاست و با يك دست ده دوازده خربزه مشهدی را برداشته است. این برادر سیروس طاهباز نام دارد که سردبیر نشریهء هنری «آرش» است و از کارهای مهم و خارق العاده او آنکه نیما یوشیج آدمی را به اوج شهرت رسانده و از حضیض گمنامی نجات بخشیده است! خانواده آل احمد از طریق همین فرزند است که با بسیاری از خانواده های دیگر رابطه دارد که بموقعش شرح آن خواهد گذشت.
جناب طاهباز دو دشمن خونین دارند که یکی در ابتدا یار موافق بود و دیگری از همان ابتدا چشم نداشت او را ببیند. دشمن اول برادر بزرگتر دکتر رضا براهنی‌ست که آقائی و سکوت این برادر را تحمل نکرده و مرتب مثل اسپند بر آتش بالا و پائین می پرد و فحش می‌دهد. دکتر براهنی از راه مجلهء همین برادر كوچك شناخته شد و اسم و رسمی یافت، اما بزودی بینشان شکر آب شد و او دست دوستی با دشمن قدیمی بر ادر کوچکتر داد. دشمن دیگر که یار برادر بزرگتر است جوان ریزه و زرنگی‌ست بنام عباس پهلوان که هر چندگاه یکبار جوال دوزی بتن این برادر کرده و آن برادر را زیر بال و پرخویش گرفته است.

روابط با دیگر خانواده ها
اکثراً روابط این خانواده با دیگر خانواده های اهل ادب از طریق رئیس روابط عمومی خانواده یعنی همین جناب طاهباز حفظ می‌شود. خانواده اول خانوادهء رشتیِ صالح پور است که تنها خانواده مهم اهل ادب رشت را تشکیل می‌دهند و صدای خود را از طریق مجله ای بنام «بازار ادبی» بگوش جهانیان و بل اهالی دیگر کرات آسمانی می رسانند.
از افراد این خانواده می‌شود خیلی ها را نام برد که فی المثل محمود طیاری، بهمن صالحی و يك عده دیگر را می‌شناسیم. رابطه ی سوم با خانواده جنوبی تقوائی ست. این خانواده که تازه پاست و بمدد آرش بزرگ شده است خود مجله ای دارد بنام «پرچم خاورمیانه» و مدح و ثناگوی خانواده آل احمد است. خانواده مهم دیگر خانواده اصفهاني الاصل حقوقی ست که نوچه های بسیار دارد و از طرفداران پرو پا قرص خانواده آل احمد و بخصوص فرزند آن سیروس طاهباز است و حتی چنانکه شایع است در سفر اخیر این حضرت به اصفهان طاق نصرت باشکوهی برای موکب ایشان برپا کرده و عده ای شاعر تازه رو آمده را برای پرورش و بزرگ کردن دست ایشان سپرده اند. و باز خانواده دیگر يك خانواده گمنام مشهدی است که جنگ خراسان را راه انداخته اند و کمابیش به حلاجی کار این و آن اشتغال دارند. رابطه دیگر با خانواده تهرانی شمیم بهار است که اندیشه و هنر را دارند و کلی آرتیست بازی در می‌آورند.
4- نتیجه گیری و امیدواری
چنانکه دیدیم خانواده اهل ادب آل احمد اگرچه در درون خود دارای ناراحتی ها و اختلافات عدیده ای ست، لکن در خارج از خانواده سعی کرده است که چون عنکبوت فئودالی به همه جا تار تنیده و در هر گوشه از این کشور تریبونی برای خود دست و پا نماید.

عجیب، قدرت مدیریت جلال آل احمد پدر خانواده است و این سید خدا بقدری با مهارت این خانواده را می‌گرداند که عصرهای جمعه که جلسه خانوادگی تشکیل می‌شود، همه دشمنی ها کنار گذارده شده و همه با سلم و صفا با هم معاشر و دمخور می‌شوند و کسی جرأت جيك زدن بی‌مورد را ندارد.

بهرحال جای خوشبختی ست که خانواده های اصیل این مملکت، با اتحاد و معاونت یکدیگر کمر همت به بسط و توسعه هنر و ادبیات ما بسته اند و امیدوار است این درخت بارور شده و بیش از اینها رشد کند و شاخه های بیشتری یابد. انشااله در شماره های آینده به بررسی وضع دیگر خانواده های هنری این ملك خواهيم پرداخت.

 بعون الله
حقیر، میز مهدی خان برادران
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